
۱۹۶۵ لیاول اپر -هاوانا

  
   هٔ ازنام

 کاسترودلیفرفیق همرزمش به  "   گوارا چه" 
 

 "زراعتیسال "

 ویمار "یرا در خانه  من تیوقت. آورمی را به خاطر میادی زیزهای لحظه من چنی ادر

همه  آمدم وباشم و  من با تو  کهیدکر شنهادی تو پیملاقات کردم، وقت" ایآنتون

 ی چه کسدندی روز آنها به ما سر زدند و پرسکی. بودی آماده ساز ازی ها ناشیدلواپس

بعداً ما !  کردشهی ما رین موضوع در همه ی ایقی از مرگ مطلع باشد، و امکان حقدیبا

 ی مای شود ی برنده مای طرف کی انقلاب کی درست بود که در نی که امی دانستیم

 . قرار گرفتندیروزیمان در راه پ از همرزیاریبس)  باشدیقی انقلاب حقکیاگر (  ردیم

 اتفاق اما م،ی بالغ شده اشتری ما برای دارد، زی کمترکی دراماتی صدایزی هر چامروز

 خود که مرا به ی فهی از وظی کنم که قسمتیمن احساس م.  کندیخودش را تکرار م

 با همه  کنم،ی ادا کردم، و با تو وداع میانقلاب کوبا در قلمروش گره زده بود را به خوب

 . همرزمان، با مردم تو که الان مردم من هم هستندی

 و ی فرماندهسمت ر،ی خودم به عنوان رهبر حزب،وزی سمت های از همه  رسماًمن

  . زندی نموندی مرا به کوبا پی قانونچیه. دهمی استعفاء مییشهروند کوبا

 هر چه محکم ی کنم،معتقدم با صداقت و وقف کامل برای خودم را مرور می زندگیوقت

 لحظه ها نی بود که از اولنی من ایتنها اشتباه جد.  انقلاب کار کردمیروزیتر کردن پ

 تو به ی هایی به تواناعی سریلی نداشتم، و خیبه تو اعتماد کاف"  مائسترا رایس" در 

 . نبردمیپ ی رهبر و انقلابکیعنوان 



ان  مر متعلق بودن به مردمر تو به خاط کردم و در کنای را زندگی با شکوهی روزهامن

 به ندرت ایدن.  کردمی احساس غرور مبی بحران کارائنی غمگیدر روزها

 کنم که از یمن احساس غرور م.هوش باشد  داشته که مثل آن زمان تو بایاستمداریس

  تو،ی با روش فکرنکهین به خاطر ای همچن،وی و درنگدی تردچی کردم بدون هیرویتو پ

 . ارزش ها شناخته شده امیبای خطرها و ارزدنید

 یمن م. دعوت کردندی همکاریبرا نسبتاً کم من ی جهان از تلاش های ملت هاریسا

نع ا کار منیرا از ا تو به عنوان رهبر کوبا تتی مسئولرای کار را انجام دهم زنیتوانم ا

 ! استدهی ما فرا رسییوقت جدا. دشو یم

 آرزو نیتر من خالص. دهمیمراه غم انجام م کار را با لذت هنی که من ای بداندی باتو

 نجای نگه داشتم را ازی که من عزیی از آنهانیزتری سازنده و عزکی را به عنوان میها

 نیکنم که مرا به عنوان پسر خود قبول کردند و ای را رها میمردم . گذارمی میباق

 . کندی از روح مرا آزرده میقمست

روح انقلاب   برم،ی مدی جنگ جدی جبهه ها را بهی که تو به من آموختیدی اممن

جنگ در مقابل :  ها را فهی وظنی احساس ادا کردن مقدس ترنیهمچن ز،یمردمم را ن

 زخم ها را شفا نی ترقی منبع قدرت است، و عمنیا. هر جا که ممکن باشدسمیالیامپر

 . دهدیم

ر من در مورد  فکنی کند،آخردای پیگری دی آسمان هاری من، مرا زی لحظه نی آخراگر

 از تو ی که به من دادییمن به خاطر درسها. مردم و مخصوصاً تو خواهد بودنیا

 میدر کارها) فتوحات( ها تی موفقنی خواهم کرد که تا آخریمن سع. سپاسپگزارم

 . باشمدواریام

 ی روند را ادامه منیمان شناخته شده ام، و هم  انقلابی خارجاستی با سشهی هممن

 کنم و ی متی بودن احساس مسئولیی کوبای انقلابکی باشم در قبال هر جا که. دهم

 یزی همسر و فرزندانم چی که براستمیمن متاسف ن.  کنمی رفتار مدیهمانطور که با



 ی برای کنم، چرا که دولت امکانات کافی نمت آنها درخواسی هم برایزیگذارم و چینم

 . کندی آنها فراهم می و آموزش برایزندگ

 ی کنم که آنها ضروری دارم اما احساس میادی زیمان حرف ها تو و مردم ی برامن

 اهی آنها دوست دارم را ندارند، در سی آنچه که من براانیکلمات قدرت ب. ستندین

 .ستی نی سودزیکردن صفحات ن

 !یرزوی پی به سوشهیهم

 ! مرگای نیزم سر

 .رمی گی در آغوش ممی شوق انقلابی را با همه تو

  "چه"
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